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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ی ، مالک ی اینکه خود مالک  حکمی و کشف حقیقی گذاشتند مسالهفرق بین کشف  کی از مطالبی را که  عرض شد که مرحوم شیخ 

ب این را مرحوم شیخ آوردند فرق گذاشتند بین کشف حقیاصلی نقل  قی و کشف حکمی که بنا بر دهد بعد که اجازه داد آیا چه کار بکند ، 

بنا بود که مرحوم شیخ در اینجا  فقط باید بدلش را بدهد این مطلبی بر کشف حکمی درست است   کشف حقیقی آن درست نیست نقلش ، 

 کنیم . کرد و عرض کردیم نائینی اشکال کرد به ایشان دیگر تکرار نمینقل 

ی کشف حکمی را نوشتند ، خیلی تعجب است ضابطه و قاعده   شروع کردند، وم شیخ فرمود و ضابط الکشفی الحکمی  بعد از او مرح

اها را میگفت بعد این فرقاز مرحوم شیخ با جلالت شأنش خوب اول باید ضابطه می ، بگوید   را را بگوید بعد از ضابط  فرقول گفت نه 

، اخیلی تعجب است از ایشان رض کند گر فروخت چه کار میاثلا  مگفت کرد بعدا میول باید کشف حکمی را معنا میوان الله تعالی علیه 

 چیست ؟ را بگذارد بعد بگوید ضابط کشف حکمی ول فرق نه اینکه ا

آید اما چون علم است یلی اشکالات ملا نقطی را ما خیلی خوشمان نمیحالا به هر حال ما برای احترام به ایشان چون عرض کردم خ

نائینی اضافه کرد که کش الان ترتیب ما  دانید  دیگر می ما به دو ف حکمی را  کار این طوری است که اول معیار کشف حکمی آن وقت مرحوم 

 ی عقلائی و مرتکزات عقلائیه . یم یکی تعبد باشد یکی هم روی قاعده بشو قائل ممکن است جهت 

یاد متعارف است بنای عقلاء این  هاکزات عقلائیه این طور است این در حوزه این را که خیلی عرض کردم این مرتعرض کردم من  ی ما ز

گویند از کجا آوردید  تکزات ، میکنند بگویید مر طح علمی تا آمار ندهید قبول نمیکنند در سقبول نمی  لم کلازه در عها را امرو است فلان این

ثقه را حجت می گوید  آمار گیری کردید مثلا چه آماری گرفتید از کجا گرفتید ، آن میگیرند ، یک این مرتکزات عقلائیه ، مثلا عقلاء خبر 

یم چه کافهمیم گوید عقلاء قبول دارند ما نمیعقلاء قبول ندارند آن می  کنیم در این وسط ؟ ر میما دار

 گویند این کلا امروزه گویند عقلاء این را میگویند آن میگوید عقلاء این را میمیهای ما متعارف است این  این راهی که الان در حوزه 

ای اگر مرتاش مرفوض باشد ، مینکه یکیهر دویش مرفوض است نه  قوانین را باید  کزات این است که شما گویند این راهی نیست که شما 

ید قوانینی که  ب با مرتکزاتآیا واقعا اینها  ببینید  کشورهای مختلف  هست در یاور دند یا کشف حقیقی قائل شان کشف حکمی قائل شمثلا 
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یم این مرتکزات عقلائی در کلمات علمای اخیر ما شدند یا اصلا قائلند باطل است یا اصلا قائلند ناقل است این   آمار ، ما آمارگیری ندار

دنبالش هم رفتند به جایی نمی یاد است یکی دو تا هم نیست ،  ی عقلاء بر این است که خبر ثقه گوید که سیره رساند مثلا آقای خوئی میز

 کنند .هو ثقه قبول میرا بما 

را مرحوم کنند خبر موثق ایشان قبول میدفا تصانند کآورد خبر موثق را قبول نمی  این بحث خبر راعرض کردیم مثل مرحوم علامه که  

گیرند اما اینکه تعبدا نه ، و اهل سنت را هم عرض کردیم ثقه را اگر آمد جزو شواهد میکند  کند ، صاحب مدارک قبول نمیعلامه قبول نمی

فرمایند  آن وقت اینکه آقای خوئی میگیرند نه  قه نمیعبد به خبر ث، تم فاسق  چون قرآن دارد عدل ، ان جائکگیرند  دل ضابط میتعبد را خبر ع

این هستند  دایره در  97 – 98یعنی باید ما در حدود عقلاء  از  ی عقلاء خارج بکنیم چون اینها هیچ کدامشان این  صد از علمای اسلام را 

. فرض کنید اخباریحرف را نز ، کتب معروفه مرادشان از کتب  ی باشد نهگویند در هر کتاب معروفی باشد مشهور ها مینند  اربعه  کتب 

الشرایع صدوق ، که مرادشان این اصطلاح اخباری  ها را هم شرح بدهم . معروفه هم مثلا فرض کنید علل 

الشرای کتبی که خش هم به حدی است که قابل اعتماد است ، ، دو : نسع داشته نسبتش به مولف ثابت است که مثلا صدوق کتاب علل 

 نه خصوصیات گویند کتب مشهوره ، این را اصطلاحا می هم دارد ، دقت کنید شهرت نسخ

 ند داناینها را کافی است که میاز حضار :  یکی

یم ، روشن آیت الله مددی : آها می  شد ؟ گویند تعبد دار

کتیکی اینکه انتساب کت فرض کنید  ایشان چنین کتابی ،  روشن باشد در مصادر آمده  تا مدتاب به مولف  ها به اب جامع الاخبار را 

کنید ؟ نسبت کتاب واری است ، دقت میسبزیری  ری شعنفر دیگعلوم شد برای صدوق نیست اصلا برای یک صدوق نسبت دادند بعد م

 ه یک ، ثانیا نسخ کتاب هم مشهور باشد ، ما بدانیم اشته ، مرحوم صدوق چنین کتابی داشتف چنین کتابی دکه مول

یبمضامین یکی از حضار :   ی هم دارد عجیب و غر

یب  ها  آیت الله مددی :   یاد دارد بدخیلی عجیب و غر خواستند  شان وقتی میها در اوایل جوانیخیلی از طلبهلطیف است  هم نیست    هم ز

انصافا حقا  خورد روایاتش برای منبریچون به درد منبر میبردند  همین جامع الاخبار را با خودشان میمنبر بروند در دهه   ها خوب است ، 

ته است ، علی ای حال  چون بی  ها خوب است  ییقال برای منبر  تا مدتسر و   هم ثابت نیست .  دادند که این  ها هم به صدوق نسبتش میو 
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این است واضح باشد ، دو : نسدقت می به هر حال پس مراد از کتب مشهوره  خ کتاب به مقداری  کنید ؟ یک : نسبت کتاب به مولف 

نه اینکه  ی منحصر به فرد اینها را یک کمی  ای در فلان کتابخانه پیدا کردیم و نسخهبخواهیم بگوییم یک نسخهباشد که قابل قبول باشد ، 

،  مشکل می باشد ،  گیرند  معلوکتبی باشد مشهوره  الانمعروفه باشد ،  باشد میمة  یم تساب الی مولفیها  دار دنبال  گویند تعبد شرعی  به   ،

 راهی که مرحوم آقای خوئی رفتند . وثاقت هم نیستند 

کنم  تکرار نمی علی ای حال ، خوب دقت کنید ، ما یک مشکل کلی اینکه ایشان مرحوم نائینی دارد مرتکزات عقلائیه این را من دیگر دائما  

یم چون هیچ  های خروی این جهت ما یک مشکل کلی در این مرتکزات عقلائی در حوزه  ضابطه مند نیست هیچ وجه روشنی هم ودمان دار

که مثلا در قوانین کنند ، شما باید آمار بدهید  کنند چون فقط آمار ، لغت آمار صحبت میه هم قبول نمیبرایش روشن نشده آمار هم ، امروز 

اینها  می مغربی که ما اسهمین چند تا کشور نه کشورها   یم حتی چین و ژاپن و  ثانیا اگر قبول کردند  بر ، اولا بیع فضولی را قبول کردند یا نه ، 

الدانچهارمی می  دانند ، سومی میوجه  دانند یا یکناقل میدانند ،  به نحو اجازه را کاشف می خواهد این  ی آخره این آمار رسمی میند و 

 شود . ند این نمیعا بکنرحوم نائینی ادقلائیه به مجرد اینکه ممرتکزات ع

اما مرحوم نائینی در کشف حکمی   نائینی ، مرحوم شیخ این دو تا را ندارد تعبد ،  و مرحوم  به هر حال این هم یک فرق بین مرحوم شیخ 

زات  کا به اصطلاح ارتروایت باشد گاهی ممکن است  به  در کشف حکمی نه حقیقی که کشف حکمی گاهی اوقات ممکن است رد ،  دا

 ، این فارق بین این دو بزرگوار است .عقلائی باشد 

ف روایت محمد بن قیس کند از آن طر یقاعده اقتضاء نقل مویند  گاینها میاش این است  حکمی واضح است این نکته و ضابط کشف

؟  . یعنی چرا چطوری جمع بکنیم اش  ن دو تا را جمع بکنیم کشف حکمی است دیگر ، خلاصهکند ، پس ما بیاییم بین ایاقتضای کشف می

از حین ترتب جمله ای از آثار از الان ترتب دارد از الان ترتب بدهیم بدهیم . جملهای از آثار ممکن است ترتبش از حین عقد باشد آنها را 

ایشان گاو ایشان را فروختند چیست ؟ چون آثار مختلشن شد کشف حکمی  شود کشف حکمی ، رو این می ، فرض کنید مثلا    5ف است 

در این مدت روز   به ایشان گفتند اجازه داد   5از رش استفاده کردند بعد ن از شیهم ایشاقبل  خوب این شیر الان خورده شده دقت روز مثلا 

اینجا می کنید ، الان این شیر خورده شده خوب اینمی  ، یآیند میرا باید چه کارش کنیم   گوییم این گاو ، بم بین آثار گویند که فرق بگذار

امثلا از حین عقد ملک مش  یست ، یا شیر تلف شده یا به این اثر از همین حین اجازه حساب بکنیم ، چون شیر موجود نما نسبت تری شده 

 دید ؟ اتلاف شده دقت کر 
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بنابراین آن وقت  نائینی میلذا چون کشف  پس  بعد هم مرحوم  است و  فرمایند این ممکن است حکمی روایتی ندارد یک نوع جمع 

نائی اینها را هم اضافه فرمودند مرحوم  ارتکازات و اینها ،  خود مرحوم  نی ، این است که کشف حکمی یکنواخت نیست ، عقلائی باشد و 

 م .کرد خوانم حالا من خیلی مختصر خدمتتان عرضطولانی داده و من یک مقدارش را مینائینی هم یک شرح نسبتا اینجا 

 ش ی کشف، این من حین العقد این برا بعد الإجازة بترتب آثار ملکیة المشتري من حین العقد الحکم

 مثلا فروختش یا اتلافش کرد المالك قبل إجازته کإتلاف النماء و نقله  ملکیة آثار شيء من ترتّب فإن

و از این گاا به این آقا بده  این جمع بکنیم ، بگوییم آقا تو شیر را خوردی پول شیر ر جمع بینه  منافات با اجازه ندارد  ، الإجازة   و لم یناف

 . روز هم تو شیر را خوردی پولش را بده حالا خودش را خوردی پولش را بده  5شود روز قبل ملک این آقا می 5آن 

 منافی با اجازه است ، اما اگر تصرفاتی باشد که  الإجازة  بالرجوع إلی البدل، و إن نافی الإجازة  و بین مقتضیجمع بینه 

دهیم  قائل بشویم لکن در اینجا هم باز احتمال میدیگر جای تدارک نیست این جوری  کإتلاف العین عقلاا أو شرعاا کالعتق فات محلّها، 

ببینید کشف حکمی چون دلیل نص روایی ندارد یک نوع جمع است در اینجا هم باز بگوییم حتی ولو که  باز هم ایشان   خودش تلف شده ، 

 شود . باید بدلش را بدهد این کشف حکمی می

 این بحثش بعد خواهد آمد .  مع احتمال الرجوع إلی البدل، و سیجيء

یفی است که مرحوم شیخ انصاری از   .  کند روشن شد ؟ این وجهی است که مرحوم شیخ انصاری داردکشف حکمی میاین تعر

 یکی از حضار : کشف حکمی نه عمل به شرع است 

یبی است ، آ ، یک چیز عجیب و غر به روایت  نه  ها  یت الله مددی : نه عمل  است ، روایت که ظاهرش کشف حقیقی است ، روایت  عمل 

به روایت محمد بن قیس است نه اینکه بگویند طبق قاعده میمحمد بن قیس   نه عمل  این آقایان را ما به زبان خیلی  ،  گویم اصل مشکل 

ی خلاف القواعد نقل است واضحی شرح دادیم ، اصل مشکل چون این شد که اینها خیال کردند که کشف علی خلاف القواعد است ، عل

 قبول نکردیم .ردیم اصل مطلب را خوب این را ما قبول نک
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باشیم اجازه معنایش یعنی رد کردن   مل باشد ای نیست که جزو عمعنایش اجازه عقد سابق است ، اجازه این اصلا ناظر به اصولا اگر ما 

کنید ؟ اجازه مثل قبض نیست مثل عمل  شود دقت میض کرد مالک میم ، وقتی قبشو کنم مالک نمیمثل هبه نیست من هبه میاین اجازه 

 کنید ؟ ، دقت میلذا در قبض کسی احتمال کشف نداده است نیست 

واقع میشما هبه میمن کتاب را به  شود اما صل میکه گرفتید آن وقت ملک حاشما  شود ،  نمیملک حاصل   ، شود اما نقل  کنم عقد 

از زمانشود نه اینکه کشف میاصل میملک ح واقع شده است  از زمان عقد  روشن شد ؟ فرق بین  کند  وقتی که گرفتید خوب فرق بین ، 

زء سبب تملیک است ، تملک است ، اما در باب اجازه جزء سبب عقد است یعنی جقبض چون عمل متمم ست در باب  قبض و اجازه این ا

 کند .کند کاری نمیه مینیست اجازه آن عقد را دارد اجاز 

یم اما اینکه چرا بعضی ائل بشویم احتیاجی هم به این حرفی قطبق قاعده باید کشف حقیقی ما یده لذا به عق ، شودآثار بار میها ندار

ی نقل ما به ی دیگری برایش پیدا بکنیم مثلا در همین مسالهچاره چه کار بکنیم آن بحث دیگری است آن را باید شود بعضی آثار بار نمی

بندی ، در نما این آقا میآقایان گفتیم چاره بندی را به این راهی که ء هم خواهیم گفت جای اینکه چاره  گویند آقا شما چرا ، گفتیم مثلا به 

خواهید اجازه بدهید بیعی که پنج روز قبل بوده خوب دو روز شما الان آمدید دو روز قبل این کتاب را فروختید الان میاین کار را کردید ،  

 کنید ؟ شود آن بیعی که قبلا بوده را اجازه بدهید ؟ دقت میقبل خودت فروختی ، چطور می

نین  چ  توانیبگوییم آقا تو اصلا نمیباید تصرف این آقا را تصحیح بکنیم به این آقا نحوی شده ای شد که ما کانما هر این همان نکته

بدهی ؟ خواهی چه چیزی را میی اجازه خواهی اجازه بدهی ،  فروختی چه چیزی را میه نگر مخواهی ؟ چطونی ، چطور میتصرفی بک

از فروش من بوده آن عقد نافذ است پس تو چه چیزی را فروختی ؟ یک فکری اول برای فروش  خواهی بگویی آن عقدی که سه روز می قبل 

این کتاب تا حالا ملک تو بوده برداشتی فروختی خیلی خشود که خودت بکن بعد اجازه بده ، یا برو پس بگیر این طور که نمی وب چطور  ، 

تو آن عقد را نافذ بدانید ، خوب با فروش  آن  ؟  دعقد را الان اجازه بدهیخواهی یک عقدی را که پنج روز قبل بر این کتاب واقع شده آن  می

یم پس کشف حکمی قائل بشویم و جمعش بکنیم  حلش بکنها بیایم  حرفبا این  اشکال ما اشکال موضوعی است نه اینکه    عقد نافذ ، یعنی

 رسد . ها نمیدلش ، اصلا نوبت به این حرفبر کشف حکمی ب بدل و بنابا 

،  خورده و را فروخته پنج روز قبل ایشان هم در این پنج روز شیر گارا   ی نماء ، گاو ألهآینده هم همین را خواهیم گفت ، همین مس  در مسائل

این شیر را خوردی اجازه بدهی  گویند آقا تو خواهم اجازه بدهم به او میفروختم اینقدر میم را گوید من شنیدم گاو الان می عقد از پنج روز 
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ید ، خود آقایان  ند به او بگویگویواهی چه کار بکنی ؟ این آقایان نیامدند بخمیرا شیر این    خواهی چه کار بکنیز را میحینش ، این پنج رو 

 کنید ؟ دقت خوب وظیفه معین کردند . 

،  ضولی ، چون مالک خورده گویند مشتری برگردد به مالک نه به فن میدیم که مشتری برگردد به فضولی این آقایاهوری خواناب سندر کت

 رده خوب فضولی که نخورده است . را مالک خوشیر 

 شویم حقیقی یا حکمی ؟ بعد میمثل قیمت و اینها را بدهد یا اگر بگوییم بدل حالا یکی از حضار : 

یم ، میآیت ال ی جهل است ، اینها دارد مسالهجا چون یک مشکلی که خواهی ، اینگوییم تو چطور میله مددی : خوب حقیقی بگیر

 هل را مشکل گرفتند . اید جش

اینجا تصور میچون دو تا ج کردم ملک خودم  دانستم این را فروخته جهل داشتم ، خیال گوید من نمیشود ، یکی اینکه مالک میهل 

. یا مشتری می این جهل موضوعی ،  برای خودش است فروخته است  دانستم ایشان فضولی فروخته خیال کردم گاو وید من نمیگاست 

لد یک آقایی هستم که  دانم فتوای خودم این است یا مقاقل میاجازه را نیگر هم جهل حکمی شاید آقای مالک بگوید من . یکی داست 

 ید  ؟شان بشود ، دقت کرددهم ملک ایداند ، از الان که اجازه میاجازه را ناقل می

یم و ما ان شاء الله تعالی در خلال بحث ذری که در باب  کنیم ، حالات عینده عرض مهای آیاصلا در این مساله دو تا مشکل دیگر دار

 هل یک جور است . اکراه یک جور است ، اضطرار یک جور است ، ج کند مثلاآید اصولا اینها با هم فرق میعقود می

 یکی قائل به نقل باشد تا مجتهد باشند دو هر یکی از حضار : 

 له مددی : دقت کردید ؟ آیت ال

تا چیزی  طرار یک جور است ، اکراه یک جور است ، اضطرار یک جور است ، اکراه یک جور است ، جهل عادجور است ، اضهل یک  ج

تغییر نمی تغییر بدهد را  اکراه ممکن است  اما  اضطرار میدهد ،   ، گویند نه چون اضطرار قبول ضرر چون واقعا اراده ندارد درست است 

قبول ضرر طرار اساسا در لغت عرب به معنای قبول ضرر است ، چون خودش قبول کرده اشکال ندارد ولو به ضرر ، چون اصلا ، اضاست

این خانه را بفروشم قیمت خانه گوید من بچهاست اضطرار افتعال از ضرر است یعنی می میلون   100ام در حال مرگ است من مجبورم 

 ام را نجات بدهم . م تا بچهخواهند مجبورم بفروشمیلیون می 20است از من 
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 ار ؟ چطور است اضطر یکی از حضار : در طلاق 

یم ما کند آنجا چون لا طلاق الا لمن اراد الطلاق آنجا این را آیت الله مددی : فرق نمی  دقت فرمودید ؟ ، دار

کاسب  این باید خودش ، این خودش یک مطلبی است که ان شاء الله ما در فروع آینده در بحث مای که هست جهل است اینجا مساله

گفتم این حالات عذری که در قایان یادشان باشد  یک مطلب خیلی مهمی است من چند دفعه سابقا هم عرض کردم در مکاسب اگر آ این  

چیز است ، اضطرار  ز است ، غبن یک چیز است ، عیب یک قت بررسی بشود ، تدلیس یک چیآید این خیلی باید با هم دیگر با دحقوق می

 .یک چیز است ، این حالاتی که مشکل دارد جهل عادتا تاثیر گذار نیست 

این  دانستم که این مشتری من نمی،  فروخت ، خوب بدانی یا ندانی به هر حال این گاو فضولی است ضولی دانستم این آقا فمن نمی

خواهید  دانستید الان فهمیدید الان میدانستید یا نمیخوردم ، خیلی خوب میمیپنج روز شیر را  خته و لذا این  رو و من را فشخص برداشته گا

چه کار خواهید  را می  دقبل بوده این شیرهایی که خوردیپنج روز  از آن بیعی که بدهید یعنی  خواهید آن بیع را اجازه آن بیع را اجازه بدهید می

آید  جازه از تو میا صلاخواهید اجازه بدهید ا، تو میشخص زنده است   دند خوب خودشیر را کر ی اینها آمدند فقهاء تعیین وظیفهکنید ؟  

 آید ؟ یا نمی

بها این همراه آنل دادیم در عو لذا احتما ها هم به این  غربیکاری که شده است شاید آن    بارت سنهوری هم بود که اجازه اثر دارد مثقلة 

یست ؟  دهد بداند چچه چیزی را دارد میی اجازه ند بدادهد ای که میباید اجازه خواهد اجازه بدهد نکته توجه کردند که در وقتی که می

و شیعنی اجازه می پنج روز قبل شده  این  یر را چه کار مییرش را هم ایشان خورده آن وقت این شدهد یک بیعی را که  خواهید بکنید شما ؟ 

ند شخص باید معین کمن به نظرم خود  اش را بدهید اینجا را آمدند قانون ، دادگاه معین کردند  اجازه ید  خواهشیر را شما خوردید چطور می

 رسد اصلا این .یفقه نمشد به کشد به قانون نمیکبه دادگاه نمی

 د شخص ؟ یکی از حضار : یعنی چه کار کن

 د چه کار بکنید ؟ خواهیبا این شیر میهید اجازه بد دخواهیمی درا که خوردی این شیرشما ند سوال کن آیت الله مددی : یعنی از او 

 فسخ کند یا یکی از حضار : یا معامله را باطل ، 

 ا بدهد یا با آن طرف با مشتری کنار بیاید پول شیر را بدهد یا ندهد بالاخره باید یک کارش بکند . آیت الله مددی : بله ، یا پول شیر ر 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 10/11/1403 -29/01/2025-شنبه چهار                                                                                              فضولی بیعمکاسب  -خارج فقه   :موضوع

 8 صفحه                                                                                                                                                                   50 :جلسه

       ......................................................................... 

ای از ثمراتی که هست این  جملهی است من دو روز گذشته هم عرض کردم ی فقیه است بیان کردن این موضوع خارجیعنی این نه وظیفه

دیروز مثال زدجی است اصلا ربطی  موضوع خار  این ر گویشما مییم ،  به فقه ندارد به نظر ما آن نقل هم همینطور که  ا دیروز فروختم ید من 

ی چه  ؟ خودتان دیروز فروختید اجازه  دخواهی اجازه بدهیخواهم اجازه بدهم چه چیزی را میه همان را میاما فلان پنج روز قبل فروخت

تو تو که خبر نداشتید خواهید بدهید ؟  چیزی را می این معامله شده است آن معامله هم اگر  ، آن معامله کاری بکنید قبول و رد است که 

رابطه دارید  ای با آن عقد سابق نداشتید با این عقد  طهرد هم نباشد ، شما هیچ رابی منزلهبه باشد حالا رد  یبه منزلهگفت  فرض کنید حالا  

 خواهید بدهید . ی عقد سابق را چطور میا اجازه بدهید ، اجازه خواهید آن ر د ، دیگر چطور میبرداشتید فروختی

ینو صلی الله علی محمد و    آله الطاهر


